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بزرگ‌بهانة آفرینش
ترین

 كليدواژه‌ها: اخلاق، خلق، صورت- سیره 
بهانة آفرینش است! 

اگر حافظة تاریخ جان گیرد و حیاتی تازه یابد، به یاد 
چهرة مردی خواهد افتاد که به‌س��ان ماه شب چهارده در 
محاصرة گیسوانی صاف و شبرنگ، فرو افتاده بر شانه‌ها و 
رها بر اطراف سر، درخشش دارد... مردی با پیشانی بلند و 
تابان که دست زیبا آفرین هستی دو کمان کشیدة ابرو بر 
آن نقش کرده است. آن »مصور بی‌همتا« بر صورت نمکین 
دُردان��ة خویش، نقش بینی‌ای کشی��ده و میان برآمده و 
چشمانی درشت و سیاه و دهان و دندان‌های زیبا و جدای 

از یکدیگر را تصویر نموده است.
آن روزه��ا...، مردی با چنین صف��ات،‌ با قامتی میانه 
و جثّه‌ای نیرومند و سی��نه‌ای ستبر، نگاه هر بیننده‌ای را 
به‌سوی خود می‌کشید؛ به‌گونه‌ای که بیننده چشم از وی 

برنمی‌داشت... 
به‌هن��گام راه رفتن به آرامی راه می‌پیمود اما گویی از 
سراشیبی به پایین می‌آید. از پی اصحاب خویش می‌رفت 
و با هر کس��ی برمی‌خورد، سلام می‌کرد.. به‌همین سبب 
کس��انی که بدون هیچ کینه و حسدی، او را نگاه 

می‌کردن��د، الگوی کاملی از مردی و مردانگی و نش��انه‌ای 
آشکار از منزلتی والا میی‌افتند... 

از روی تفاخ��ر پیش‌تر از دیگران قرار نمی‌گرفت بلکه 
متواضعانه حتی در پی مردم راه می‌رفت... هنگام سکوت 
وقاری بر او بود و هنگام سخن گفتن شیرین و گزیده‌گوی 
بود. گویا س��خن گفتن وی، دانه‌های رشته مرواریدی بود 

که فرو می‌ریخت... )خاتم پیامبران: 472- 476(
در ه��ر حال، آثار وجودی او چ��ه خَلقی و چه خُلقی 
به‌گونه‌ای بود که بر ایمان موافقان می‌افزود و حسد و کینة 
مخالفان را دوچندان می‌نمود. چرا که زورگویان هر عامل 
تقویت‌کننده‌ای را که خلاف خواسته‌هایشان است ببینند، 

بر ستم خویش می‌افزایند! 
هماهنگی کم��ال درونی و جمال بیرونی، سی��رت و 
ص��ورت و برخورد و بازخ��ورد او آن‌چنان بود که دعوتش 
در سرتاس��ر جزیرئ‌العرب طنین‌انداز شد. از جمله اعرابی 
بادیه‌نشی��نی که با وی برخورد کرد و از ظاهر آراس��ته و 
سیمای پرفروغ وی ش��گفت و بیم در دلش جا گرفت، از 
او پرسی��د: کیستی؟ فرمود: محمد. پس آن مرد، با ایمانی 
حاکی از درک و رسیدن به حقیقت گفت: آیا تو همانی که 
قریش دربارة او می‌گویند: »دروغ‌گوست«؟ فرمود: آری! آن 
مرد گفت: این سیمای یک دروغ‌گو نیست! و از رسالت او 
پرسید و پرسید... تا آن‌گاه که اسلام آورد...! )همان: 471(

صفات اخلاقی و الگویی پیامبر اکرم)ص(
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اگر به اعماق قرون پيش سفر کنيم، او را در مسجدی 
ــاده با کف پوش حصير و سقف پوش نخيل می يابيم که  س
در جمع، از همه گشاده روتر بود و تبسّم دلنشين بر گوشة 

لبانش، دل هر مخاطبی را به جذبه های معنوی می ربود. 
ــع خويش درک  ــه او را در ميان جم ــک آنان ک بی ش
ــکوهش نيز ديده بودند که  ــوده بودند، در تنهايی با ش نم
چگونه هاله ای از حزن وجود مقدسش را فرا می گرفته... . 

)مکارم الاخلاق: 11 و 12(
ــد، اثر حضور و  ــانی که پی به عاداتش برده بودن کس
ــهرتفتيده از آفتاب  عبورش از کوچه پس کوچه های آن ش
ــناختند.  ــد، می ش را از عطری که آکنده و پراکنده می ش

)سنن النبی)ص(: 2( 
او... نادرترين پديدة هستی بود! 

ــزی را که  ــور، بی مانند بود، چي ــرم حض در حيا و ش
دوست نمی داشت از سيمايش به خوبی درمی يافتند بدون 

اينکه کلمه ای لب به گلايه و اعتراض بگشايد! 
ــت، چهره اش  برعکس، وقتی چيزی را خوش می داش
همچون قرص ماه روشن می شد.5 )مکارم الأخلاق: 13 و 17(

ــی و  ــه خوش روي ــل ب ــا »او« قائ ــر ب ــان معاش مردم
ــهل گيری و  ــه س ــن ب ــد، همچني ــی اش بودن خوش خوي
نرم خويی اش. همانان به گاه تلاطم حوادث در دامان »او« 
ــن  پناه می گرفتند و او در حالی که  خطاهای آنان را روش
می ساخت، بر زخم های درونی شان نيز مرهم می گذاشت. 
از اينکه بدی های مردم نزدش بازگو شود، بيزار بود و 
ترجيح می داد که با دلی پاک و خالی از کدورت با مردمان 

معاشرت کند.  )سنن النبی)ص(: 62(
ــد که به  ــانی بودن ــاران کس ــن ي ــرش بدتري در نظ
سخن چينی می روند و ميان دوستان جدايی می افکنند... 
آه! چقدر ما از کاروان آن قافله سالار عقب افتاده ايم!... 

ــر دريافته ايم که زندگی »او«  ما با تکيه بر اقوال معتب
ــت بوده  ــاده و بی آلايش و خانه اش عاری از زوائد معيش س
است؛ در حالی که با کوچک ترين اشاره ای می توانست خزائن 
عالم را در اختيار داشته باشد اما قناعت را پيشة خود ساخت. 

او... بزرگ مردترين مردان تاريخ بود! 
ــر ننمود و از  ــکينی را به خاطر فقرش تحقي هيچ مس

شکوه پوشالی هيچ سلطانی نهراسيد! )همان: 38(
ــش  ــوة خوي ــت، او را اس ــه حقيق ــان ب کاش مردم

می ساختند... 

هرگز کسی را دشنام نداد و سخن بيجايی بر زبان نراند 
و عملی سبک و بی ارج از وی صادر نشد.

ــد و هر  ــتش رد نش هيچ گاه حاجت نيازمندی به دس
ــی از روی  ــوت هر دعوت کننده ای را برآورد. اگر کس بار دع
نادانی و به اشتباه مرتکب رفتار ناروايی می شد و سپس عذر 
می خواست و پوزش وی را می پذيرفت و در کمال گشاده رويی 

و ملايمت، از وی صرف نظر می کرد.  )صحيح بخاری: 23( 
ــک ياران وی، که پا در رکابش داشتند، به خوبی  بی ش
ــروزی اش، خُلق  ــه بزرگ ترين عامل پي پی برده بودند ک
نيکوی وی بوده است؛ زيرا کيفيت رفتار او پيش از تبليغ 
زبان، دل های مشتاق و مستعد را تسخير می کرد. اعمالش 
با گفتارش منطبق بود. آری! خلق و خوی او قرآن مجسم 

بود و بس! )سيره ابن هشام، ج 4: 237( 
در نظرش هيچ مؤمنی، مؤمن نبود مگر اينکه از مزاح 

بهره ای داشته باشد. )سنن النبی)ص(: 49( 
به راستی کدامين روز يا شب بر وی گذشت که نعمتی 
را مذمّت کند؟ که نعمت در نظرش بزرگ بود گرچه اندک 

بود. )تحف العقول: 46(
ــاعتی از عمر خود را بيهوده نگذارند؛ زيرا بی ترديد  س
ــی اولاد آدم مالش زياد  ــب بود از اينکه چگونه وقت متعج
ــود، خرسند می گردد و اگر کم شد محزون می شود اما  ش
ــرش کوتاه می گردد  ــبانه روز بر او می گذرد و عم وقتی ش

غمگين و ناراحت نمی شود! )ارشادالقلوب، ج2: 6(
در مغتنم شمردن لحظات، به حدّی تأکيد داشت که 

می فرمود: 
ــوده شود، آن را  »هرکس که به رويش، در خيری گش
غنيمت بشمرد و از فرصت استفاده کند؛ زيرا نمی داند چه 

وقت آن در به رويش بسته می شود«. 
ــما،  ــفارش می نمود که »در ايام زندگی ش به همه س
لحظاتی فرا می رسد که در معرض نسيم حيات بخش الهی 
قرار می گيريد، فرصت مناسبی است که فراهم شده است. 
بکوشيد که از آن فرصت ها استفاده کنيد و خويشتن را در 

مسير فيض الهی قرار دهيد«. 
در نظرش بهترين چيزی که به انسان عطا شده حُسن 
خُلق است و تعريف وی از خوش خلقی، پيوند دوستی برقرار 
ــت و عفو نمودن ظلم کنندگان و عطا  کردن با بريدگان اس

نمودن به مضايقه کنندگان!  )المحجئ البيضاء،  ج2: 284( 
ــة مردمان دارای خصلت های نيک و  از ديدگاه او هم
ــته و  ــتند و به عقيدة او در خانواده، که اولين هس بد هس 10
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از  جم�ع،  در 
گش�اده روتر  هم�ه 
بود تبسّم دلنشین 
بر گوشة لبانش، دل 
هر مخاطب�ی را به 
معنوی  جذبه ه�ای 

می ربود



کانون اجتماع انسان هاست، مرد يا زن نبايد تنها جنبه های 
ــد. و او را... ترک  ــر خويش را در نظر گيرن ــند همس ناپس
نمايند، چه هرگاه از يک خصلت همديگر ناراضی می شوند، 
خُلق ديگرشان، ماية خشنودی آن هاست و اين دو را روی 

هم بايد به حساب بياورند...)صحيح مسلم، ج 4: 178(
به راستی آيا همين يک سفارش،  برای يک عمر سازش و 
آرامش در محيط خانه و در ميان خانواده برای ما کافی نيست؟ 
ــت، به جهت پنج  ــت می داش ــيار دوس کودکان را بس

خصوصيت ايشان: 
ــد و ديدة گريان کليد  ــيار گريه می کنن اول آنکه بس

جنّت است.
دوم آنکه با خاک بازی می کنند؛ زيرا متکبر و پرنخوت 

نيستند.
ــوم آنکه با يکديگر دعوا می کنند اما زود به آشتی  س

می رسند و کينه به دل نمی گيرند.
چهارم آنکه چيزی را برای فردا ذخيره نمی کنند؛ چون 

آرزوی دور و دراز ندارند. 
پنجم آنکه خانه می سازند و بعد خراب می کنند؛ زيرا 

دل بسته و وابسته به آن نيستند. 
از گفتار گران بهای اوست که: »پروردگارم دستور داده 
ــکار و پنهانم را تنها برای او انجام دهم، از  تمام کارهای آش
کسی که بر من ستم می کند درگذرم و بر هر کسی که مرا 
محروم می سازد بخشش نمايم، خاموشی گزيدنم برای تفکر 
ــد و نگاه کردنم برای عبرت و پند گرفتن«. )بحارالانوار،  باش

ج 77: 170( 
سلام بر او و خاندانش! 

چه منتی خدا بر سر ما نهاد که او را بر هدايت و نجات 
ما حريص ساخت؛ که فقر و پريشانی و جهل و فلاکت ما 

بر او سخت آمده بود. )توبه/ 128(
ــا حوصله گوش می کرد و با  ــد مخالفان را ب آرا و عقاي
دليل و برهان توأم با مهر و محبتی که حاکی از دل سوزی 

عميق نسبت به آنان بود، پاسخ می فرمود.
ــنتی بی بديل برای اسوه پذيری ما  ــتی، آيا اين س راس

نيست؟... 
ــتقامتش در تبليغ قابل وصف نبود. مکرّر در  صبر و اس
شرايطی قرار می گرفت که همة امور به بن بست های جان کاه 
منتهی می شد و اميدها در ظاهر از همه جا قطع می شد ولی 
در سيمای حضرتش کوچک ترين تزلزل به چشم نمی خورد.

ــت و نه پيروزی هيچ گاه دوگانگی در احوال  نه شکس
معنوی اش به دنبال نداشت.

ــت برای يک  ــور و ايمان خلل ناپذيرش نمی گذاش ش
ــت از  ــه در بحرانی ترين مراحل دعوت، تصور شکس لحظ
ــد و نيز موقعيت های  ــالت در ذهنش خطور کن انجام رس
به دست آمده اش موجبات سستی او را فراهم نمی ساخت. 

اکنون ما... چه کنيم؟ 
»ما« وارثان اسنادی مکتوب در سيره و روش و کيفيت 

زندگی آن تک گوهر خلقتيم... 
ما مدعيان اطاعت و متابعت از سنن »آن والاتبار«يم... 
ما عنوان سنگين و مسئوليت زای »شيعة اثنی عشری« 

را يدک می کشيم... 
ما امروز نمايندگان بی چون و چرای مکتب نجات بخش 
ــلام و اميد نهايی و امت بيدار »آن باقی ماندة خدا« بر  اس

زمينيم. 
دريغ است که مردمان ديگر، پيش گيرندگان حسنات 
باشند بر ما و ربايندگان گوی سبقت از امت محمد)ص(! 
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